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 از منظر ســـکولارها هر آیین و مســـلک و 
گفتمانـــی که بتواند »خیابان« را جولانگه 
خـــود ســـازد و بـــه تصـــرف درآورد، پیروز 
میدان اســـت. چون یکی از نشـــانه‌های 
سیادت گفتمانی، تصرف خیابان است. 
بر این اســـاس، گفتمان ســـکولار حضور 
دیـــن در عرصـــه خیابـــان را رقیـــب خود 
می‌دانـــد. از نظر آنـــان، خیابـــان پدیده 
مدرن و عرفی اســـت و برای دین ساخته 
نشـــده اســـت. روشنفکر ســـکولار همان 
اندازه که از جنسی شـــدن شهر خرسند 
می‌شـــود از خیابانـــی شـــدن هیأت‌های 
مذهبـــی بیمناک اســـت. جشـــن غدیر 
یا عزای حســـینی و دســـته عزایـــی که در 

دین‌زدایی از خیابان؛ یک پروژه سکولار
»حضور باشکوه دین در خیابان« چرا مورد نقد روشنفکران سکولار است؟

فرد انقلابی کیست و صبر انقلابی 
چیست؟

از  تعریفـــی  آوردن  دســـت  بـــه  بـــرای 
»انقلابـــی بـــودن« بایـــد ابتـــدا تعریفی 
از »فـــرد انقلابی« داشـــته باشـــیم. فرد 
انقلابی کسی اســـت که راضی به وضع 
موجود نیســـت و نسبت به آن معترض 
اســـت، امـــا صرفـــاً بـــه ایـــن نارضایتی 
بســـنده نکرده، خود را مسئول می‌داند 
و برای بهبود شـــرایط وارد میدان عمل 

می‌شـــود.
م  مـــا ا بـــی  نقلا ا کـــت  حر ز  ا قتـــی  و
حســـین)ع( ســـخن به میـــان می‌آید، 
اغلب به قیام ایشـــان اشـــاره می‌شود و 
اینکه در برابر ظلـــم بنی‌امیه و یزیدیان 

ســـاکت نماندند، امـــا مواجهه انقلابی 
امام حســـین)ع( تنها به قیام عاشـــورا 
محـــدود نمی‌شـــود و قیـــام و انقـــاب 
ایشـــان پیش از واقعه کربلا رقم خورده 
بـــود کـــه می‌تـــوان از آن تحـــت عنوان 
»صبـــر انقلابی« یاد کـــرد و این نکته‌ای 
اســـت که در مســـیر »انقلابـــی بودن« 

باید مدنظر داشـــته باشـــیم.
امـــا منظـــور از صبر انقلابی چیســـت؟ 
واقعیت این اســـت کـــه انقلابی بودن، 
شـــرایط، مقدمـــات و مؤلفه‌هایی دارد 
که اگر کســـی منطق امام حســـین)ع( 
را ندانـــد، نمی‌توانـــد از مشـــی و منش 
انقلابـــی ایشـــان در حرکـــت انقلابـــی 
خـــود اســـتفاده ‌کنـــد. انقلابـــی بودن 

نمی‌شـــود حســـینی بود و انقلابـــی نبود. امام حســـین)ع( میـــان ائمه)ع( 
مظهـــر و ســـمبل انقلابی بودن اســـت. با اینکـــه همه ائمـــه)ع( متصف به 
این صفت هســـتند اما بســـته به موقعیت و شرایط سیاســـی-اجتماعی که 
در آن بســـر می‌بردند، درجات انقلابی‌گری‌شـــان متفاوت بـــود؛ برای برخی 

از ائمه امـــکان »انقلابی بودن« بیشـــتر فراهم بود.

دکتر حسین سوزنچی
استاد‌تمام گروه علوم‌ اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

حضور باشـــکوه دین در خیابان در همه اشـــکال آن از جمله شکل مناسکی 
جشـــن و عزا، عرصه را بر گفتمان ســـکولار و دین‌ســـتیز تنگ‌تـــر می‌کند. از 
این رو، طرفداران اندیشـــه ســـکولار حضـــور دین در خیابـــان را برنمی‌تابند 
و سرســـختانه پیگیـــر دین‌زدایـــی از خیابان هســـتند. حتی برخـــی از آنان 
برای اجرای پروژه‌شـــان علوم‌انســـانی و رشـــته‌هایی چون جامعه‌شناسی، 
مردم‌شناســـی و مناسک‌شناســـی را به خدمت گرفته‌اند تا دینـــداران را به 

کوتاه آمدن از کنشـــگری خیابانی و ترک آن متقاعد ســـازند.

دکتر داود مهدوی‌زادگان
رئیس انتشارات سمت

پناهنـــده عراقی‌الاصلـــی که پیش‌تـــر در روز عید ســـعید قربـــان در مقابل 
مســـجد اســـتکهلم ســـوئد به قرآن کریم هتک حرمت کرده بـــود، بار دیگر 
پنجشـــنبه با حمایت پلیس سوئد و در مقابل ســـفارت عراق در استکهلم، 
هتـــک حرمت خـــود را تکرار کـــرد. البته ماجـــرای اهانت به قـــرآن کریم و 
مقدســـات دین اسلام مسبوق به ســـابقه اســـت که برآمده از »سکولاریسم 
ســـتیزه‌جو« اســـت که این روزها به شـــکلی عریان خود را نمایـــان می‌کند و 
به اســـم آزادی بیان، آزادی کفرگویی را دنبال می‌کند. این خشـــونت آشکار 
آنان علیه مقدســـات مسلمانان، اعتراض جهان اســـام را به همراه داشته 
و مســـلمانان جهان را در برخورد بـــا عامل این اهانـــت و حمایت‌کنندگان 

آن، متفق‌القول کرده اســـت.

دکتر سیدجواد میری
جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

صبر انقلابی امام حسین)ع(
نمی‌شود حسینی بود و انقلابی نبود

واکاوی ریشه‌های فکری و فلسفی هتک حرمت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی

 آبشخور فکری اهانت به مقدسات

تنهـــا ایســـتادگی و قیـــام علیـــه وضـــع 
موجود و حضور در صحنه نیســـت. گاه 
انقلابـــی بـــودن، نیازمند صبـــر و تأمل 
 و در عیـــن حـــال منطقـــی اســـت کـــه 
بر اســـاس آن بتوان در بزنگاه مناســـب 
بیشـــترین تأثیرگـــذاری را داشـــت؛ به 
تعبیـــری منظـــور از »صبـــر انقلابـــی« 
منطق تشـــخیص »وقت قیام« و »زمان 

انقلاب« اســـت.
 

سیره سیاسی-اجتماعی امام 
حسین)ع( و درس آن برای حل 

چالش‌های امروز ما
 ایـــن تفســـیر درســـتی از ســـیره ائمـــه 
نیست که مثلاً بگوییم امام حسن)ع( 
صلح‌طلب و امام حســـین)ع( انقلابی 
بود، چراکه به گواهی ســـیره سیاســـی-

اجتماعی ایشـــان، امام حســـین)ع( 10 
ســـال در زمـــان معاویه زندگـــی کردند؛ 
یعنـــی تقریباً بـــه اندازه زمانـــی که امام 
حســـن)ع( بـــا معاویـــه صلـــح کردنـــد 
ایشـــان نیز با معاویه در صلـــح بودند، 
اما چـــرا امـــام حســـین)ع( پـــس از 10 
ســـال قیـــام کردند؟ چـــون شـــرایط را 
مناســـب قیام دیدند و پس از درک این 
شـــرایط مناســـب بود که انقـــاب خود 
را کلیـــد زدند و اگـــر این ســـنجیدگی و 
صبـــر انقلابـــی از ســـوی ایشـــان نبود، 
تأثیرگـــذار  انـــدازه  ایـــن  قیام‌شـــان 

نمی‌شـــد.
حدیثـــی از پیامبراکـــرم)ص( در مـــورد 
کـــه  دارد  وجـــود  حســـین)ع(  امـــام 

اســـت  مـــن  از  می‌فرمایند:»حســـین 
و مـــن از حســـین هســـتم«، یعنـــی اگر 
بـــه درســـتی  را  می‌خواهیـــد حســـین 
ریشـــه‌یابی‌ کنیـــد، ببینید کـــه من چه 
کاری کـــرده‌ام و اگـــر می‌خواهیـــد من را 
ادامه دهیـــد، ببینید که حســـین چکار 

کرده ‌اســـت.
پیامبراکـــرم)ص( نخســـتین کاری کـــه 
بعـــد از قیامشـــان انجـــام می‌دهنـــد، 
»یارگیری« و »آدم‌ســـازی« است. ایشان 

دعوت خود را از خانواده شـــروع کردند 
و بتدریـــج گســـترش دادند. با تأســـی 
از ایشـــان، امـــام حســـین)ع( هـــم از 
خانـــواده خود شـــروع کردنـــد و عمده 
لشـــکر ایشـــان اهل بیت)ع( بودند که 
با آنان شـــبانه همچـــون پیامبر)ص( به 
مکه رفتند. بنابرایـــن یکی از مهم‌ترین 
انقلابـــی،  اقدامـــات در دوران صبـــر 
همین اقدام بـــه یارگیری و آدم‌ســـازی 
اســـت و ایـــن نکتـــه مهمـــی اســـت که 

در دوران صبـــر انقلابـــی بایـــد مدنظر 
. شت ا د

واقعیـــت این اســـت کـــه عاشـــورا آمده 
اســـت تـــا مـــا را بـــرای امـــام زمان)عج( 
آمـــاده ‌کنـــد. مشـــی و مکتـــب انقلابی 
امـــام حســـین)ع( می‌تواند بـــرای همه 
مشـــکلات امـــروز مـــا درس‌آموز باشـــد 
و اساســـاً فلســـفه امـــام و پیشـــوایی هم 
همین اســـت، منتهی شـــرط بهره‌مندی 
از ایـــن مشـــی و مـــرام جهد و کوشـــش 

در مســـیر درک درســـت ســـیره ایشـــان 
اســـت و اگر کمتـــر می‌توانیـــم از مکتب 
ایشـــان بـــرای حـــل مســـائل امروزمـــان 
بهـــره ببریـــم، بـــه کـــم‌کاری خود مـــا در 
درک ســـیره سیاســـی و اجتماعی ایشان 

برمی‌گـــردد.

مکتـــوب حاضر، متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایـــران« از ســـخنرانی دکتر حســـین 
ســـوزنچی اســـت کـــه در هیـــأت عاشـــقان 
مهدی )مســـجد قرآن( در شاهرود ارائه شد.

  اگـــر بخواهیـــم بـــا نگاهـــی تاریخـــی بـــه 
اهانت‌های جامعه ‌مســـیحی به ســـاحت 
اســـام بنگریم، اولین اهانت‌هـــا به دین 
اســـام و شـــخص حضرت رســـول)ص(، 
حـــدوداً بـــه ســـال‌های 2006 در ایتالیـــا 
برمی‌گـــردد و از آن زمـــان بـــه بعد اســـت 
که بـــه تدریج به دیگـــر مناطـــق اروپا هم 
تســـری می‌یابـــد. معمـــولاً واکنش‌هایـــی 
که مســـلمانان به این جنـــس از اهانت‌ها 
داشـــتند، متوجـــه اشـــخاص بـــود. بـــه 
تعبیـــری در مواجهـــه خـــود بیشـــتر امـــر 
سیاســـی را خطاب قرار می‌‌دادند و چنین 
می‌پنداشـــتند که این اهانت‌ها ریشـــه در 
توطئه‌هـــای سیاســـتمداران دارد، هرچند 

که این گزاره )توطئه سیاستمداران غربی 
علیه دنیای اســـام(‌ گزاره غلطی نیست و 
کشـــورهای اروپایی خصوصاً اروپای غربی 
می‌کوشـــند تـــا نوعـــی وحـــدت رویـــه در 
داخـــل علیه مســـلمانان مهاجـــر، ترتیب 
دهنـــد و به نوعی آنـــان را ســـرکوب کنند 
و بـــه انقیـــاد درآورند.اما چرا در ســـاحت 
امر سیاســـی در اروپا نســـبت به اســـام و 
مســـلمان اینقدر خشونت یا اهانت وجود 
دارد؟ چرا در برابر بودیسم، کنفوسیوسیم 
یا هندوئیســـم کـــه جمعیت بیشـــتری در 
مقایســـه بـــا مســـلمانان دارنـــد و قـــدرت 
نظامـــی و اقتصادی‌شـــان )‌هنـــد و چین( 
از قدرت نظامـــی و اقتصادی مســـلمانان 

دائم خـــود را با این الگو ســـنجیده و با آن 
می‌کنند. زندگـــی 

یاســـپرس در این کتاب اتفاقاً به حضرت 
محمد)ص( و زرتشـــت هم اشاره می‌‌کند 
و بـــرای آنـــان به‌عنـــوان شـــخصیت‌های 
اثرگـــذار،‌ شـــأن والایی قائل اســـت. اما با 
این حال، آنان را در دسته شخصیت‌های 

الگوســـاز و تمدن‌ســـاز قرار نمی‌دهد!!
پرسشـــی که در این فضا مطرح می‌شود، 
ایـــن اســـت کـــه فیلســـوفی ماننـــد کارل 
معروف‌تریـــن  از  یکـــی  کـــه  یاســـپرس 
فیلســـوفان اگزیستانسیالیســـم اســـت و 
از گفت‌وگـــوی تمدن‌هـــا حـــرف می‌زند، 
چرا بـــه این راحتـــی مســـلمانان و الگوی 
آنـــان یعنی حضرت رســـول اکـــرم)ص( را 
نادیـــده می‌‌گیرد؟!شـــاید یکـــی از دلایـــل 
این امر به وضعیت کشـــورهای مســـلمان 
در ســـال 1940 برمی‌گـــردد کـــه اکثـــراً در 
وضعیت اســـتعمار بسر می‌برند. اما دلیل 
اصلی‌تر این اســـت کـــه اروپای مســـیحی 
دائماً »دیگری« خـــود را به لحاظ تاریخی، 
جهان اســـام می‌داند و دلیل این امر آن 
اســـت که مســـلمانان تا پـــای دروازه‌های 
وین در قـــرن 17 رفتـــه بودند و اســـپانیا، 
جنوب فرانســـه و بخش‌هایـــی از ایتالیا و 
حتی درون مرکز اروپا که بوســـنی ، ‌آلبانی 
و... بودنـــد را بـــه ســـیطره خـــود درآورده 
‌بودند. بنابراین، همـــواره »حس رقابت« 

را بـــا جهان اســـام دارند.
 

نژادپرستی فرهنگی
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه ایـــن اهانت‌ها 
و توهین‌هـــا بخشـــی از آن روانشناســـی 
اروپایی‌هـــا اســـت کـــه ریشـــه در تفکـــر و 
اندیشـــه آنـــان دارد و ایـــن امـــر تـــا جایی 
قـــدرت دارد کـــه فـــردی همچـــون کارل 
یاســـپرس که قائـــل به گفت‌وگو اســـت، 

در تمـــام جهـــان بیشـــتر اســـت، چنین 
حساســـیتی وجود ندارد؟

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه ایـــن بحـــث را 
نمی‌تـــوان تنهـــا از منظـــری سیاســـی و از 
ســـاحت امر سیاســـی به تبیین نشست، 
ایـــن فوران‌هـــا و آتشفشـــان‌هایی کـــه 
در ســـاحت سیاســـت می‌بینیـــم، کـــوه 
را  تنهـــا قلـــه آن  یخـــی اســـت کـــه مـــا 
رؤیـــت می‌کنیـــم؛ قلـــه این کوه ســـاحت 
سیاســـی اســـت اما در کف آن بـــا افکار و 
اندیشـــه‌هایی مواجه هســـتیم که قوی‌تر 
از امـــر سیاســـی، این جنـــس از اهانت‌ها 
را دنبـــال می‌کنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل 
برای یـــک مواجهـــه و برخـــورد مقتضی و 
دیپلماتیـــک بایـــد ریشـــه‌های فکـــری آن 
را بکاویـــم و بـــه آنها در ســـاحت اندیشـــه 

واکنـــش نشـــان دهیم.
 

 حس رقابت با جهان اسلام
در  الگوســـاز  »شـــخصیت‌های  کتـــاب 
کارل  توســـط   1940 ســـال  در  جهـــان« 
یاسپرس منتشـــر شـــد. او در این اثر از 4 
شـــخصیت جهانی کـــه به نوعی الگوســـاز 
و تمدن‌ســـاز بوده‌انـــد، حـــرف می‌زنـــد و 
ســـقراط، مســـیح، کنفســـیوس و بودا را 
در ایـــن جایـــگاه می‌نشـــاند. وقتـــی از او 
پرســـیده می‌شـــود که مؤلفه یک انســـان 
الگوســـاز و تمدن‌ســـاز چیســـت؟ پاسخ 
می‌دهد »انســـان الگوســـاز« کســـی است 
کـــه الگوهـــای او منجـــر بـــه زایـــش یـــک 
تمدن در ســـطح بشری و ســـطح جهانی 
شـــده ‌باشـــد. همچنیـــن نـــگاه، رویکـــرد 
و شـــیوه زیســـت آن فـــرد و اندیشـــه‌ها و 
روش‌هایـــش تبدیل به یک الگو و ســـنت 
‌شـــود و بتدریج بـــه جامعه منتقل شـــده 
و حتـــی دیگـــر جوامـــع را با خـــود همراه 
کند بـــه گونه‌ای که مردمـــان این جوامع، 

ریشه اهانت‌ها 
به جهان 

اسلام و 
مسلمانان 

به حاکمیت 
نوعی 

»نژادپرستی 
فرهنگی« 

در جوامع 
اروپایی 

برمی‌گردد. 
اروپایی‌ها، 

جهان اسلام 
و مسلمانان 

را به نوعی 
رقیب بنیادین 

فرهنگی و 
»دیگری« 

تاریخی خود 
می‌دانند

جایگاه حضرت رســـول)ص( در ســـاخت 
تاریخ و تمدن بشـــری را نادیـــده می‌گیرد. 
این در حالی اســـت که پیامبـــر اکرم‌)ص( 
شـــخصیتی بود کـــه در زمان خود ســـنتی 
ایجـــاد کـــرد که دوســـت و دشـــمن تلاش 
کردنـــد مبتنـــی بـــر آن زندگـــی خـــود را 
شـــکل‌ دهند. ریشـــه انکار فردی همچون 
بـــه »نژادپرســـتی فرهنگـــی«  یاســـپرس 

برمی‌گـــردد. 
اروپایی‌ها، جهان اســـام و مســـلمانان را 
بـــه نوعـــی رقیـــب بنیادین فرهنگـــی خود 
می‌دانند و معمولاً رقابت در میان کســـانی 
زیادتر اســـت که شـــباهت‌های بیشـــتری 
باهـــم دارند. جهـــان مســـیحیت و جهان 
اســـام به نوعی ریشـــه در ادیان ابراهیمی 
دارنـــد و این ادیـــان با هم در طـــول تاریخ 
جنگ‌هـــا و نزاع‌هـــای بســـیاری را از ســـر 

گذرانده‌انـــد.
 امـــا نکته‌ای که در این میـــان نباید از نظر 
دور داشـــت، ایـــن اســـت که نـــگاه و تلقی 
افـــرادی همچـــون یاســـپرس تنها نـــگاه و 
رویکـــرد به حضـــرت رســـول)ص( در اروپا 
نیســـت، اتفاقاً یک جریـــان فکری دیگری 

در اروپـــا وجـــود دارد کـــه جایگاه و‌ شـــأن 
والایی بـــرای حضرت رســـول اکـــرم)ص( 
در تاریخ بشـــری قائل اســـت. از آن جمله 
می‌تـــوان بـــه هانـــری کربـــن و تومـــاس 
جفرســـون )از قانونگذاران امریکا( یاد کرد 
که پیامبر اکـــرم‌)ص( را به مثابه بزرگترین 

قانونگذار بشـــری معرفـــی می‌کنند.
بنابرایـــن، در ایـــن فضـــا، یکـــی از بهترین 
مواجهه‌‌هـــا بـــا ایـــن اهانت‌هـــا؛ نخســـت 
محدود ندیـــدن این جنـــس از توهین‌ها 
به عرصه سیاســـت و امر سیاســـی اســـت 
چراکـــه اتفاقاً ایـــن قبیل اقدامات ریشـــه 
محکم‌تری در عرصه‌‌های فکری و فلســـفی 
دارنـــد.دوم اینکـــه خودمـــان را محدود به 
خوانـــش این خط فرضی از اســـام و قرآن 

نکنیـــم و بایـــد در مقام ســـوژه و بـــه زبان 
حکمـــت که مورد تأکید قرآن هم هســـت، 
بـــه اروپایی‌هـــا یادآور شـــویم که اندیشـــه 
و ســـنت دیگـــری در تفکـــر و تاریخ شـــما 
وجود دارد که فهم تعاملانه و گفت‌وگویی 
بیـــن اســـام و مســـیحیت و ادیـــان دیگر 
را مدنظـــر دارد کـــه نمونـــه بـــارز آن گوتـــه 
اســـت. او یکی از فیلســـوفان بزرگ آلمان 
در قـــرن 18 اســـت کـــه گفت‌وگـــوی بین 
شـــرق و غرب را مطـــرح ‌کرد و امـــروز باید 
به اندیشـــمندان، متفکران و فیلســـوفان 
امریکایـــی و اروپایـــی کـــه بـــه هـــر دلیلی 
ایـــن گفت‌وگوهـــا ورود  بـــه  می‌ترســـند 
کننـــد، یـــادآور شـــد کـــه باید ایـــن صدای 

گفت‌وگویـــی را برجســـته کنند.

یکی از بهترین مواجهه‌‌ها با این اهانت‌ها؛ نخست محدود ندیدن این جنس از 
توهین‌ها به عرصه سیاست و امر سیاسی است چراکه اتفاقاً این قبیل اقدامات ریشه 

محکم‌تری در عرصه‌‌های فکری و فلسفی دارند.
دوم اینکه به زبان حکمت که مورد تأکید قرآن هم هست، به اروپایی‌ها یادآور شویم که 
اندیشه و سنت دیگری در تفکر و تاریخ شما وجود دارد که فهم گفت‌وگویی بین اسلام 

و مسیحیت و ادیان دیگر را مدنظر دارد که نمونه بارز آن گوته است.

ـــرش بـ

خیابـــان بـــه راه می‌افتد، همـــه اینها از 
نظـــر اندیشـــه ســـکولار تهدید اســـت و 
نباید گذاشـــت چهره خیابان بواســـطه 
حضـــور ایـــن امـــور تغییـــر کنـــد. چون 
تغییر چهـــره خیابان و مذهبی شـــدن 
آن موجـــب کاســـته شـــدن اســـتیلای 

گفتمـــان دنیوی‌گرایی اســـت.
در چند ســـال اخیر، نگرانی‌ سکولارهای 
وطنـــی از تضعیـــف ســـیادت گفتمانـــی 
بـــر خیابـــان خیلی بیشـــتر از گذشـــته 
شـــده اســـت. اگرچـــه در تحلیل‌هـــای 
هـــش  کا ز  ا م  ا مـــد ن  ی‌شـــا نه‌ا سا ر
دینـــداری مـــردم و افـــول دین‌گرایـــی 
ســـخن می‌گویند ولی باطن گفتارشان 

حکایـــت از نگرانی‌های عمیق نســـبت 
بـــه از دســـت دادن خیابـــان دارد. آنان 
مشـــاهده می‌کننـــد کـــه در چند ســـال 
خیابانـــی«  »عـــزای  فقـــط  نـــه  اخیـــر 
کـــم نشـــده اســـت بلکـــه »جشـــن‌های 
خیابانـــی« هـــم بـــه آن اضافـــه شـــده 
اســـت. حمایت آنان از »خشـــونت‌های 
خیابانـــی« پاییـــز 1401 ریشـــه در همین 

نگرانی‌هـــا دارد.

مکتـــوب حاضـــر، گزیـــده ویرایـــش شـــده 
»ایران« از یادداشـــت دکتر مهـــدوی‌زادگان 
اســـت که با عنـــوان »چرا اندیشـــه ســـکولار 
بـــا حضـــور خیابانی دیـــن مخالف اســـت؟« 
در صفحه شخصی ایشـــان ارائه شده است.

عکس: تسنیم


